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نیره ساری

پرونده
بررسی قوانین بر زمین مانده

بازماندگي دختران

 از تحصیل

بازماندگ�ي از تحصی�ل حاصل اجرايي نش�دن مجموعه اي 
از قوانین فعل�ي و عدم نظارت صحیح بر آن اس�ت كه باعث 
مي شود هر س�اله به جاي آنكه از میزان نوجوانان و به ويژه 
دختران بازمانده از تحصیل كاسته ش�ود، در كمال ناباوري 

اقدام خاصي صورت نگیرد و كسي هم پاسخگو نباشد!

شللكي نيسللت كه پس از پيروزي انقاب شللكوهمند اسللامي، 
تاش هاي زيادي براي ارتقای سطح سواد جامعه ايران و كاهش نرخ 
بي سوادي صورت گرفته است، به طوري كه وجود بيش از 4ميليون 
دانشللجو و 16ميليون دانش آموز مصداقی از اين تاش هاست. در 
سللال 1۹۷6ميانگين باسللوادي زنان ايران 2/24 درصد و ميانگين 
باسللوادي زنان جهان 61درصللد بود، در حالي كه در سللال 2۰16 
باسوادي زنان ايران به ۸2درصد رسلليد و در همين زمان ميانگين 
جهاني ۷/۸2 درصد و ميزان رشد در سطح بين المللي ۷/21 درصد 
و در سللطح ملي ۸/5۷ درصد اسللت، اما آيا اين تاش ها كافي بوده 
و است؟ پاسللخ حتماً خير اسللت، چه آنكه هنوز نرخ بي سوادي در 
كشللور آزاردهنده اسللت و مهم تر از آن، از همه ظرفيت ها و تأكيد 
و تصريح هاي قانون اساسي براي »تسللهيل تحصيل« آحاد جامعه 
مخصوصاً دختران مناطق كمتر برخوردار صورت نمي گيرد! با وجود 
تاش هاي صورت گرفته همچنان نگراني بللراي آينده مادران اين 
سرزمين كه پرورش دهنده نسل هاي آتي هسللتند، وجود دارد كه 
امكان تحصيل نداشته باشند. گفته مي شود شمار دختران بازمانده 
از تحصيل سه تا چهار برابر پسران است. اين در حالي است كه يكي 
از اصول مترقي در قانون اساسي ما اصل3۰ قانون اساسي مبني بر 
آموزش رايگان اسللت، هر چند با تحولات صورت گرفته در راستاي 
طبقه مندي مدارس به غيرانتفاعي و دولتي نقض اصل صورت گرفته 
اسللت ولی نقض گسللترده تر اين اسللت كه به رغم توجه قانونگذار 
به اهميت آموزش رسللمي به صللورت رايگان اما همچنان شللاهد 
هستيم در برخي روستاهاي كشور كودكان و دختران اين سرزمين 
امكان تحصيل ندارند. بازماندگي از تحصيل حاصل اجرايي نشللدن 
مجموعه اي از قوانين فعلللي و عدم نظارت صحيح بر آن اسللت كه 
باعث مي شود هر ساله به جاي آنكه از ميزان كودكان و به ويژه زنان 
بازمانده از تحصيل كاسته شللود بلكه افزوده هم شود. »جوان« در 
پرونده حقوقي اين هفته، گذري به برخي قوانين و اسناد بالادستي 
فعلي داشللت كه دولت را مكلف مي كند بازماندگي از تحصيل را به 

صفر برساند. 
  همه قوانین بر زمین مانده بازماندگي از تحصیل

طبق اصل21 قانون اساسي كشورمان، دولت موظف است حقوق زن 
را در تمام جهات با رعايت موازين اسامي تضمين كند. يكي از اين 
حقوق، »آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح، تسهيل 
و تعميم آموزش عالي«)بند3 اصل3( است، البته قانونگذار صرفاً به 
اين بند اكتفا نكرده و به دليل اهميت موضوع تحصيل، در اصل3۰ 
قانون اساسي نيز دولت را موظف كرده است وسايل آموزش و پرورش 
رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل 
تحصيات عالي را تا سللر حد خودكفايي كشللور به طللور رايگان 

گسترش دهد. 
از طرفي طبق اصللل2۰ قانون اساسللي، »مردم ايللران از هر قوم و 
قبيله ای كه باشند از حقوق مسللاوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان 
و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.« به  استناد اين اصول متعدد، 
بايد زمينه تحصيل دختران مناطق كمتربرخوردار از جمله روستاها 
و عشاير، حداقل تا پايان مقطع متوسطه فراهم شود تا به خاطر »نبود 
امكانات« از ادامه تحصيل بازنمانند، اما مع الأسللف چنين نشللده و 
صراحت هاي قانون اساسللي تاكنون عملياتي نشللده است چراكه 
همچنان هسللتند دختراني كه در مناطق كمتربرخوردار، به دليل 
»نبود امكانات« از ادامه تحصيل باز مي مانند.  اين در حالي است كه 
در ساير قوانين و نيز اسناد بالادستي تكاليفي براي نهادها و دستگاه ها 
نسللبت به اجراي قوانين مكلف و افزون بر آن راهكارهاي مختلفي 
تعيين شده است تا بازماندگي از تحصيل در كشور چه براي دختران 

و چه پسران مسدود شود و به حداقل ممكن برسد. 
  قانون حمايت از اطفال 

قانون حمايللت از اطفال و نوجوانللان مصللوب13۹۹ تاش ديگر 
قانونگذار براي رفع اين معضل بوده است. ابتكار اين قانون، عبور از 
مرزبندي طفل و تعيين سن »تا 1۸سالگي تمام شمسي« به عنوان 
سن »نوجواني« است. مطابق ماده2 اين قانون »تمام افرادي كه به 
سن 1۸سال تمام شمسي نرسيده  اند، مشمول اين قانون مي  باشند«. 
اين قانون تكاليف متعددي در ارتباط با بازماندگان از تحصيل براي 

نهادهاي مختلف تعيين كرده است. 
ماده سللوم قانون حمايت از اطفللال مصوب سللال 13۹۹ در موارد 
مختلفي كه براي طفل يا نوجللوان مخاطره آميز باشللد، مداخله و 
حمايت قانوني را تعريف كرده است. بند »ح« اين ماده اشاره به طفل 
و نوجوانان بازمانده از تحصيل دارد. ماده5 اين قانون به دادسللتان 
اختيار مداخله قضايي جهت حمايت از »طفللل و نوجوان« را داده 

است. 
مطابق بند چ ماده4 اين قانون وزارت آموزش و پرورش مكلف است 
موارد عدم ثبت نام و موارد مشكوك به ترك تحصيل اطفال و نوجوانان 
تا پايان دوره متوسطه را به سازمان بهزيستي كشور يا دفتر حمايت 

از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه اعام كند. 
همچنين اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصيلي كامل اطفال 
و نوجوانان موضوع اين قانون تا پايان دوره متوسطه بايد انجام شود. 
در كنار اين مهم، ماده۷ اين قانون مقرر مي دارد شخصي كه در راه 
تحصيل دانش آموز مانع ايجاد مي كند )هر يللك از والدين، اوليا يا 
سرپرسللتان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسئوليت 
نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند(، چنانچه برخاف 
مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني 
مصوب 1353/4/3۰ از ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل 
و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا 
به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و 

حمايت از مقصران دختران بازمانده از تحصيل!
فقدان نظارت صحیح، اجرايي نشدن و عدم شفافیت برخی قوانین 

موجب مي شود هر ساله به جاي آنكه از میزان كودكان بازمانده از تحصیل كاسته شود، بر تعداد آنها اضافه هم  شود

 »جوان«   قوانین بر زمین مانده بازماندگي دختران از تحصیل را بررسی می كند

جزاي نقدي درجه۷ قانون مجازات اسامي محكوم مي شوند. 
 ماده3۰ ايللن قانون تقاضللاي طفل و نوجللوان و نيللز گزارش ها و 
درخواسللت هاي مكتوب يا شللفاهي را حتي از ناحيه افراد ناشناس 
مورد استناد قرار داده تا دادگاه صالحه از ترك تحصيل يا عدم ثبت نام 
دانش آموز مطلع شود و در نهايت ضمن مجازات شخص مسئول، او را 
وادار به »انجام تكليف« )فراهم كردن موجبات ادامه تحصيل( كنند. 

  برنامه هفتم توسعه
قانون برناملله هفتم توسللعه در فصل1۹ كه با هللدف ارتقاي نظام 
آموزشللي اسللت در ماده۹۰ براي جذب بازمانللدگان از تحصيل با 
اولويت دوره ابتدايي، وزارت آموزش و پرورش را مكلف كرده اسللت 
»برنامه درسي متناسب با جذب بازماندگان از تحصيل« به منظور 
تنوع بخشللي و ايجاد انعطاف در نحوه اجراي برنامه ها، شلليوه ها و 
ساعات آموزشللي و تصويب آن در شللوراي عالي آموزش و پرورش 

تدوين كند. 
همچنين اين وزارتخانه مكلف اسللت كتب درسي و تغذيه رايگان، 
بسته هاي حمايتي )از قبيل نوشللت افزار و كيف، كفش و پوشاك و 
هزينه هاي اياب و ذهاب( و منابع آموزشي و كمك آموزشي را براي 
دانش آموز يا اعطاي كمك نهادهاي حمايتي به خانواده آنها از طريق 

واحدهاي آموزشي تهيه و تأمين كند. 
توسعه مدارس شبانه روزي، روسللتا مركزي، عشايري، استثنايي و 
آموزش از راه دور با اولويت تأمين هزينه هاي وسلليله اياب و ذهاب 
دانش آموزان روستايي، عشايري و اسللتثنايي )به ويژه دختران( از 
ديگر موارد تعيين تكليف شده براي وزارت آموزش و پرورش است 
و افزون بر آن اين وزارتخانه مكلف است گزارش عملكرد اين بند را 

سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارسال كند. 

  قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش
طبق اين قانون شللناخت، شللكوفاكردن، پرورش اسللتعدادهاي 
دانش آموزان، تقويت روح بررسي، تتبع، تحقيق، ابتكار و خاقيت 
در تمام زمينه هاي علمي،  فني، فرهنگي و علوم بررسي با تأكيد بر 

نفي روحيه مدرك گرايي از وظايف آموزش و پرورش است. 
 ماده5 اين قانللون مي افزايللد: آموزش هاي عمومي بللراي تمامی 
دانش آموزان كشللور بايد به گونه اي باشللد كه برحسب استعداد و 
جنللس بتوانند از تعليمات  مناسللب جهت شللكوفايي خاقيت ها 

بهره مند شوند. 
همچنين در بند۸ اين قانون زير پوشش قرار دادن تمامی كودكان 

لازم التعليم از وظايف آموزش و پرورش تعريف شده است. 
  برنامه چهارم توسعه

 در ماده52 اين قانون، دولت موظف است به منظور تضمين دسترسي 
به فرصت هاي برابر آموزشي به  ويژه  در مناطق كمتر توسعه يافته و 
به ويژه براي دختران برخي اقدامات را كه جنبه قانونگذاري ندارد، 

به انجام برساند. 
از جمله اينكه طرح راهبردي سوادآموزي كشور را با در نظر گرفتن 
شرايط جغرافيايي، زيسللتي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف 

ميثم عظيمللي،  عضوهيئت علمي 
مركز پژوهش هاي مجلس و پژوهشگر 
حقوق كيفري در گفت وگو با »جوان« 
مي گويللد: آمللوزش، تحصيللل و 
فراگيري علم و دانش از محوري ترين 
و اساسللي ترين موضوعات در نظام 
حكمراني اسامي است كه جايگاه 
ويژه اي دارد چراكه موجب رشللد و 
تعالي جامعه خواهد شد، در نتيجه 
مي طلبد كه سياسللتگذاران در اين 

زمينه تكاليف و ضوابط مشخصي را تعيين كنند. 
وي توضيح مي دهد: رسيدن به اين هدف در نظام حكمراني اسامي 
از ابتداي انقاب اسامي دوره هاي مختلفي را طي كرده است و از 
همان ابتدا چه در قانون اساسللي و چه در قوانين عادي در مقاطع 
زماني مختلف احكام و تكاليفي، هم براي شهروندان و هم كارگزاران 
حاكميتي تعيين شده است، در نتيجه نظام جمهوري اسامي از اين 

منظر قوانين محكم و قابل توجهي دارد. 
عظيمی رأس اين قوانين را قانون اساسي معرفي كرد و توضيح داد: 
دولت مكلف بوده است امكانات و شرايطي را فراهم كند كه همگي 
بتوانند از امكانات آموزشي بهره مند شوند، كمااينكه در قوانين عادي 
نيز به طور مشللخص براي وزارت آموزش و پرورش تكاليف خاصي 

تعيين شده است. 
عضو هيئت علمي مركز پژوهش هاي مجلس مي گويد: ممكن است 
در طول زندگي هر فردي عواملي دست به كنش گري بزنند و مانع 
ورود كودك به چرخه آموزشي شوند.  وي بيان مي كند: اين عوامل 
و افراد ابتدا در درون خانواده و در ادامه ممكن اسللت از سوي ساير 
بستگان و ذي نفعان باشند و در نقطه مقابل اين عوامل ذكرشده نظام 

حاكميتي قرار بگيرد. 
وي با تأكيد بر اينكه حاكميت در راستاي تحقق آرمان ها و اهداف 
قانون اساسي موظف به فراهم كردن زمينه هاي علم و دانش و ورود 
فرد به چرخه آموزشي اسللت، تصريح مي كند: نظر به حساسيت 
سيستم آموزش، طبيعي است در راستاي محكم كردن قوانين و 
قواعد ضمانت اجراهايي پيش بيني شللود كه در رأس آنها قوانين 

كيفري وجود دارد. 
به اعتقاد وي، قوانين كيفري در راستاي مهم ترين ارزش هاي جامعه 
وضع مي شود چراكه اين ارزش ها از چنان اهميتي براي حاكميت 
برخوردار است كه مماشات، تساهل و تسامح با رفتار ناقض ارزش ها 
را برنمي تابد.  عظيمي چندين حلقه را براي ممانعت از تحصيل افراد 
ذكر می كند و توضيح مي دهد: قانونگذار براي عدم انجام تكاليف از 

سوي حلقه ها ضمانت اجراهايي تعيين كرده است. 
وي مي گويد: قانونگذار براي پدر، مادر و سايركسللاني كه ولي فرد 
هستند، ضمانت اجرا تعيين كرده، چنانچه عدم ثبت نام و امتناع از 

ورود فرد به نظام آموزشي از سوي والدين جرم انگاري شده است. 
وي مي گويللد: در حلقلله بعدي دوسللتان يا افرادي هسللتند كه 
سازمان يافته مانع تحصيل فرد مي شوند كه در ماده۸ قانون حمايت 
از اطفال ضمانت اجري آن پيش بيني شده و مطابق اين ماده قانوني 

قابل تعقيب كيفري هستند. 
اين پژوهشگر توضيح مي دهد: حلقه سللوم، كارگزاران حاكميتي 
نسللبت به عدم ايفاي وظايف خود براي فراهم سللاختن شللرايط 
تحصيلي قرار دارند كه در ماده 2۷ قانون حمايت از اطفال ضمانت 

اجرايي پيش بيني شده است. 
به اعتقاد اين پژوهشگر حقوق كيفري، وزارت آموزش و پرورش به 
عنوان متولي اصلي ثبت نام و پوشش آموزشي تمامي افراد تا پايان 
دوره متوسطه وظايفي را عهده دار است كه ضمانت اجراي آن مبتني 

بر انفصال از خدمات عمومي و دولتي عمومي از نوع درجه5 است. 
عظيمي اين ضمانت اجرا را قابل توجه توصيف می كند و مي گويد: 
بخشي از تكاليف در حوزه آموزش و پرورش در راستاي پوشش كامل 
فراگيري علم و دانش مورد حمايت جدي قرار گرفته است؛ موضوعي 

كه تا پيش از سال۹۹ داراي خلأ بوديم. 
عظيمي تصريح مي كند: در قوانين كيفري با اصول و قواعدي مواجه 
هستيم كه شفافيت در جرم انگاري ناميده مي شود اما تعيين تكليف 
وزارتخانه آموزش و پرورش و متوليان آن در اين حوزه خاص )قانون 

حمايت از اطفال( در مواردي محل ابهام و شبهه است. 
وي با ذكر سؤالات روشن در اين باره بيان مي كند: اينكه چه اقداماتي 
بايد صورت گيرد و آيا تمامي ترك فعل هاي تعيين شده مصداقي از 

عدم پوشش بوده يا خير از شفافيت لازم برخوردار نيست. 
اين پژوهشگر مي گويد: گر چه قوانين مختلف تكاليفي را براي 
حوزه آموزش و پرورش در نظر گرفته اسللت اما مواردي خارج از 
اين تكليف قانوني قرار خواهد گرفت كه از همين زاويه دچار خلأ 
هستيم، مثاً اگر در يك منطقه يا استان اقدامات لازم براي ساخت 
مدرسه در زمان خود انجام نشده يا براي تأمين معلم يك شهر يا 
يك روستا يا كشور در زمان خود كاری صورت نگرفته باشد، دچار 
خلأ هستيم.  عضو هيئت علمي مركز پژوهش هاي مجلس خاطر 
نشللان مي كند: اگرچه قوانين مختلف تكاليفي را براي وزارتخانه 
آموزش وپرورش تعيين كللرده اما از باب تخلللف نيازمند نظارت 
دستگاه هايي چون مجلس و سازمان بازرسللي كل كشور است تا 

متخلفان در اين حوزه را به مراجع قانوني معرفي كنند. 
وي به وجود ضمانت اجرا در اين حوزه نيز پاسللخ منفي می دهد و 
مي گويد: لازم اسللت در لايحه احياي حقوق عامه ضمانت اجراي 
متناسبي پيش بيني شود تا ترك فعل هاي حوزه آموزشي در راستاي 

نقض حقوق عامه مورد پيگيري قرار گيرد. 

كشور تدوين و طراحي كند، به طوري كه تا پايان برنامه چهارم، با سوادي 
 افراد حداقل زير 3۰سال  به طور كامل تحقق يابد. 

توسللعه زمينه هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه، پيش بيني 
تسللهيات و امكانللات لازم براي نوسللازي، مقاوم سللازي و اسللتاندارد و 
 متناسب كردن فضاهاي آموزشللي، به ويژه مدارس دخترانه از ديگر موارد 
مندرج در اين قانون بللوده كه بايد تا پايان دوره برناملله چهارم تحقق پيدا 
مي كرده است.  همچنين فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت 
آموزشي از طريق گسترش  مدارس شبانه روزي، روستا مركزي و خوابگاه هاي 
مركزي، آموزش از راه دور و رسللانه اي و  تأمين تغذيه، آمد و شد و بهداشت 
دانش آموزان و ساير هزينه هاي مربوط به مدارس شبانه روزي از ديگر موارد 

موجود در اين قانون نامبرده است. 
  نتیجه گیري 

با وجود اين حجم از اسناد سياستي و قانوني در حوزه اجباري و رايگان كردن 
آموزش و سوادآموزي و اجراي برنامه  هاي متعدد و اختصاص اعتبارات مالي در 
اين مسير همچنان با پديده بي سوادي و بازماندگي از تحصيل مواجه هستيم. 
موضوع دختران بازمانده از تحصيل از سللوي برخي دغدغه مندان پيگيري 
مي شود و نهادهاي عريض و طويل پژوهشي و غيرپژوهشي وابسته به مجلس 
و ديگر قوا كه از پول مردم ارتزاق مي كنند تا كاري انجام دهند اما در كار صرفاً 
به چند سطر گزارش هاي سطحي و بی پايه اكتفا می كنند و نهادهاي ذي ربط 
نيز كار واقعي انجام نمي دهند و نتيجه اين مي شللود كه هنوز در روسللتاها 

دختران به دليل نبودن شرايط تحصيل، از تحصيل باز مي مانند!
چه آنكه تلخ است كه بايد نوشللت به رغم تأكيدات صورت گرفته نسبت به 
ريشه كني بي سوادي، دانش آموزان بازمانده از تحصيل از بودجه14۰2 حذف 
شده بودند. جالب اين است كه شوراي عالي پشتيباني سواد آموزي كه ظاهراً 
به شوراي پشتيباني سللواد آموزي تنزل يافته اسللت، در آخرين جلسه اي 
كه در سال 14۰1 )بعد از شش سال(  برگزار شللده بود، از سازمان برنامه و 
بودجه خواست در راستاي تخصيص حداكثري بودجه نهضت سوادآموزي 
كمك كند و در اداملله تصريح كرده بللود، در تدوين بودجه سللال آينده و 
همچنين تدوين برنامه هفتم توسللعه در خصوص بازماندگان از تحصيل و 
بي سوادان پوشش بودجه اي ويژه ديده شود. در همان جلسه مصوب شد تا 
در بودجه14۰2 حداكثر تخصيص بودجه براي سازمان نهضت سوادآموزي 
لحاظ و همچنين در برنامه هفتم توسعه طرح هاي اين سازمان با تأكيد بر 

ريشه كني بي سوادي در كشور گنجانده شود. 
با عبور از اين تناقض آشكار اميد آن مي رود بازماندگان ما از تحصيل در بودجه 
سال  آتي مورد توجه و حمايت جدي تري قرار گيرند تا در واقع قوانين موجود 
روي زمين باقي نماند. پس از اين، يكي از قوانين خوب موجود قانون حمايت 
از اطفال بوده كه متأسفانه زيرسللاخت هاي قضايي لازم براي اجرايي شدن 
ظرفيت هاي اين قانون مترقي مورد غفلت قرار گرفته است. همچنين شايد 
بهتر باشد مداخات سياسللتي معطوف به سللاير عوامل همچون فقر و در 
دسترس  نبودن فرصت  هاي آموزشي باشللد، زيرا در سال هاي اخير از سهم 

عامليت والدين در بازماندگي از تحصيل كاسته شده است. 
هر چه هست اجرايي نشدن قوانين و عدم نظارت صحيح بر قوانين است كه 
باعث مي شود هر سللاله به جاي آنكه از ميزان كودكان بازمانده از تحصيل 

كاسته شود بلكه بيشتر هم مي شود. 

قوانين كيفري ترك فعل  دستگاه ها در خصوص بازماندگي از تحصيل شفافيت ندارد
گفتوگو

ميثم عظيمي

 عضو هيئت علمي 
مركز پژوهش هاي مجلس

یادداشت

دختران بازمانده از تحصيل
قرباني بي عدالتي آموزشي

 سید وحید موسوی*
»عدالت« واژه فراموش شده اين روزهاي آموزش است و ظاهراً اراده اي 
هم براي اجراي تكاليف قانوني درباره تسهيل تحصيل همه آحاد مردم 
با شرايط عادلانه وجود ندارد و همين امر باعث شده است در مناطق 
كمتر برخوردار، از جمله در برخي روستاها، دختران نوجوان نتوانند 
همه مقاطع تحصيلي را سپري كنند چراكه جبر جغرافيايي و امكانات 
مادي چنين اجازه اي نمي دهد. بي عدالتي آموزشي در حالي است كه 
به قول استاد مرتضي مطهري- عقبه فكري نظام جمهوري اسامي 
ايران- در كتاب »انحطاط و ترقي تمدن هللا«، »در قرآن از عدل به 
عنوان ناموس آفرينش ياد مي شللود« و »عدالت اسللاس بقاي يك 
جامعه است« و رهبر انقاب اسامي نيز ۹شهريور13۷3 در بخشي 
از ديدار هيئت دولت وقت فرمودند: »تأمين عدالت اجتماعي موضوع 
اساسي مبارزات ما بوده}است{.« ولي متأسفانه آنطور كه بايد موضوع 
اجراي عدالت، حداقل در حوزه آموزش پيش نرفته اسللت و به قول 
ناخداي باخداي انقاب در بيانيه گام دوم انقاب »عدالت مورد انتظار 
در جمهوري اسامي كه مايل است پيرو حكومت علوي شناخته شود، 
بسي برتر از اينهاست«، البته سوگيري انقاب اسامي براي توسعه 
عدالت اجتماعي است و انتظار مي رود مشمول همه آحاد مردم طبق 

اصل2۰ قانون اساس شود. 
معمولاً در مناطق روسللتايي، تحصيل صرفاً تا پايان مقطع ابتدايي 
موصوف به »كاس پنجم« ممكن است و پس از پايان اين دوره، دو راه 
بيشتر متصور نيست: 1. ترك تحصيل و 2. عزيمت به يكي از شهرهاي 
نزديك و تحصيل در خوابگاه شبانه روزي. غالباً دانش آموزان پسر راه 
دوم را برمي گزينند و با به  جان خريدن مشقت راه و دوري از خانواده و 
زندگي پادگاني، مقاطع راهنمايي و دبيرستان را پشت سر مي گذارند، 
البته شوربختانه از چند سال قبل مدارس شبانه روزي تقريباً پاكسازي 
شده و ضربه اي ديگر به تحصيل دانش آموزان مناطق كمتربرخوردار 
زده شده اسللت، اما شللرايط تحصيل دانش آموزان دختر در مناطق 
روسللتايي و كمتربرخوردار بلله راحتي تصميم دانش آموزان پسللر 
نيست، به چند دليل؛ يكي به بافت فرهنگي آن مناطق برمي گردد كه 
به راحتي اجازه داده نمي شود دختران در يك محيط دور از خانواده به 
امكان تحصيل بپردازند، اما اين همه دلايل نيست بلكه مهم ترين دليل 
به »اقتضائات مادي« خانواده ها بر مي گردد و استطاعت مالي آنها اجازه 
نمي دهد از تحصيل فرزندان شان در يك محيط ديگر پشتيباني كنند. 
با توجه به جمع آوري مدارس شبانه روزي، تحصيل در يك شهر ديگر، 
مستلزم پرداخت هزينه مسكن، رفت وآمد، ملزومات تحصيلي و الخ 
است كه طبعاً با توجه به مضيقه هاي معيشتي مناطق كمتربرخوردار، 

چنين امكاني ميسور نيست. 
قانونگذار كلله آن را حكيللم مي  دانيم، بللا در نظللر گرفتن چنين 
محدوديت هايی و به منظور بسط عدالت اجتماعي در اصول متعدد 
قانون اساسللي بايد به فراهللم آوردن زمينه تحصيللل رايگان همه 
آحاد مردم تا پايان دوره متوسللطه روی آورد و آموزش عالي را نيز 
تسهيل و تعميم كند ولي شللوربختانه دولت ها هيچ توجهي به اين 
اصول اساسللي نكردند و همچنان نيز با توجهي تللام و تمام از كنار 
تكاليف قانون اساسي و قوانين بالادسللتي عبور مي كنند. چه آنكه 
در پايتخت و شهرهاي بزرگ، دانش آموزان منتسب به مسئولان و 
طبقه مرفه در بهترين مدارس خصوصي تحصيل مي كنند و حتماً 
و حتماً هم پول آنها از جيب همه ملت برداشللته مي شللود، ولي در 
مناطق كمتربرخوردار آنچه نصيب مردم مي شود »ترك تحصيل« 
دختران شان است كه بعد از چند سال، ديگر نه انگيزه اي براي ادامه 

تحصيل دارند و نه فرصت و امكاني!
* پژوهشگر اجتماعی

شورای پشتیبانی س�وادآموزی در حالی تأكید كرده 
ب�ود كه بودج�ه حداكث�ری ب�ه نهضت س�وادآموزی 
تخصی�ص ياب�د ك�ه دانش آم�وزان بازمان�ده از 
تحصی�ل در بودج�ه 1402 ح�ذف ش�ده بودن�د
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